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شـــده‌اند، می‌گویـــد کســـی کـــه در جوانـــی فقیـــر 
اســـت، در میانســـالی و بازنشســـتگی هـــم فقیـــر 
خواهد بود، چون اگر امروز نتواند کار کند و درآمد 
داشـــته باشـــد، طبیعتاً در آینده هم نمی‌تواند کار 
انجـــام دهـــد. از ایـــن رو، ترکیـــب خانوارهای فقیر 
و ارتبـــاط آنهـــا بـــا بـــازار کار نیـــز از اهمیـــت زیادی 
برخـــوردار اســـت. بـــه ایـــن دلیـــل که منبـــع اصلی 
درآمـــد خانوارهـــا نیـــروی کارشـــان اســـت. نیروی 
کاری کـــه بـــه بـــازار عرضـــه می‌شـــود و در مقابـــل 
آن درآمـــد کســـب می‌کننـــد و آن درآمـــد هزینـــه 
می‌شـــود. به‌طور کلـــی، افراد یا نیـــروی کار خود را 
عرضـــه می‌کننـــد یا سرمایه‌‌شـــان را یا هـــر دو مورد 
را. امـــا خانواده‌هـــای فقیـــر عمدتـــاً عرضه‌کننـــده 

نیـــروی کار هســـتند.
زمانـــی که من در اداره مشـــغول بـــودم، یکی دیگر 
از محور‌هـــای مهـــم مطرح شـــده به فقر شـــاغلان 
اختصـــاص داشـــت. مطابـــق آمارهایـــی کـــه ارائه 
کـــرده بودیم، ۵۳ درصـــد از خانوارهای فقیر دارای 
سرپرســـتانی بودند که شـــاغلند، اما باز هم فقیر 
محســـوب می‌شدند. بخشـــی از افراد فقیر، جوان 
هســـتند و کار می‌کنند، اما چرا نمی‌توانند حداقل 
هزینـــه یـــا درآمـــد لازم را بـــرای یک زندگـــی تأمین 
کننـــد؟ اولیـــن پاســـخی کـــه مطـــرح می‌شـــود این 
اســـت کاری که انجام می‌دهند درآمدزا نیســـت و 
نمی‌توانـــد به انـــدازه کافـــی درآمد ایجـــاد کند. به 
دلیـــل اینکه هیـــچ ماهـــی‌ای در رودخانه نیســـت 

کـــه او بگیرد.
امـــروزه زندگـــی ما انســـان‌ها بیـــش از هر‌چیزی با 
پـــول گره‌ خـــورده اســـت. اغلـــب فعالیت‌هایی که 
مـــا انجام می‌دهیم و بســـیاری از تصمیم‌هایی که 
می‌گیریـــم بـــا هـــدف دســـتیابی به پول‌ هســـتند. 
پـــول یـــک دغدغـــه ذهنـــی مهـــم و ســـنگین بـــرای 
اغلب ما شـــده اســـت. در واقع پـــول امنیت روانی 
مـــا جهـــت ادامـــه زندگـــی را فراهـــم می‌کنـــد. هـــر 
فـــردی در زندگـــی بـــه این امنیـــت روانـــی نیازمند 
اســـت، پس بـــه راحتی می‌توان پـــول را یک عنصر 
حیاتـــی در زندگـــی معرفـــی کـــرد. پول بـــا کمک به 
مستقل‌شـــدن مـــا نقـــش مهمـــی را در زندگـــی‌ ما 
بـــازی می‌کنـــد و حتـــی ارتبـــاط زیـــادی بیـــن پول و 

احســـاس خوشـــبختی ما وجـــود دارد.
هـــر فـــردی کـــه مدتـــی در فقر یـــا بی‌پولـــی زندگی 
کـــرده باشـــد بـــه ســـادگی می‌توانـــد درک کند که 

پـــول چگونـــه و چقدر بـــر اعتماد به نفـــس ما تأثیر 
می‌گـــذارد. احتمالاً برای شـــما نیز پیـــش آمده که 
پول کمی در حســـاب‌تان باشـــد و به خرید بروید. 
در چنین شـــرایطی و زمانی کـــه می‌خواهید کارت 
را به فروشنده دهید قطعاً با نگرانی‌های مختلفی 
روبـــه‌رو می‌شـــوید و درک می‌کنید کـــه بی‌پولی در 
آن لحظـــه چقـــدر اعتماد به نفس‌تـــان را تضعیف 
می‌کنـــد. به‌گونـــه‌ای که حتی شـــاید با تـــرس و لرز 
کارت را به فروشـــنده دهید. در شرایطی برعکس 
امـــا اوضـــاع کامـــاً متفـــاوت اســـت. زمانـــی که از 
حســـاب بانکی‌تـــان مطمئنید خیلی بـــا اعتماد به 
نفـــس بیشـــتری به خریـــد می‌روید. ایـــن موضوع 
صرفـــاً محـــدود بـــه خریـــد نیســـت. در واقـــع پول 
در شـــرایط مختلف بشـــدت بـــر اعتمـــاد به نفس 
مـــا تأثیـــر می‌گـــذارد و می‌توانـــد مایـــه نگرانـــی یـــا 

آرامش‌خاطـــر ما باشـــد.
ســـالانه انســـان‌های زیادی به دلیـــل بی‌پولی و در 
نتیجـــه عـــدم دسترســـی بـــه خدمات بهداشـــتی و 
درمانـــی مختلف جان خود را از دســـت می‌دهند. 
چه بســـیار‌ند انســـان‌هایی که بیماری‌شـــان صرفاً 
بـــه دلیل بی‌پولـــی روز به روز شـــدیدتر می‌شـــود و 
یک مســـأله کوچک‌ آنـــان را بـــا بیماری‌های جدی 
روبه‌رو می‌کند. چه بســـیارند افـــرادی که به‌خاطر 
بی‌پولـــی توانایی مراجعه به پزشـــک، روانپزشـــک  
یـــا روانشـــناس را ندارند. به‌صورت کلی باید گفت 
که ســـامتی ما به‌شـــدت با پول گره خورده است.
پـــول نه‌تنهـــا امـــکان تحصیـــل را بـــرای مـــا فراهـــم 
می‌کنـــد بلکـــه احتمـــال موفقیـــت تحصیلـــی ما و 
راهیابـــی ما به دانشـــگاه‌ها و رشـــته‌های برتر را نیز 
بـــالا می‌برد. پول بـــر تحصیل و موفقیت تحصیلی 

مـــا نیـــز در زندگی تأثیـــر بســـزایی می‌گذارد.
یکـــی از بدتریـــن چیزهـــا درباره فقر این اســـت که 
فقـــر، مغـــز فـــرد فقیـــر را هـــم از او می‌گیرد. شـــما 
ممکـــن اســـت برایتان ســـؤال پیـــش بیاید کـــه آیا 
تصمیمـــات بد اقتصادی یک فرد باعث می‌شـــود 
کـــه فقیر بشـــود یـــا فقـــرش باعث تصمیمـــات بد 

می‌شـــود؟
واقعیـــت این اســـت که فقر، مغـــز را در حالت یک 
اســـترس مزمن نگه می‌دارد. تصور کنید که دائماً 
نگران هستید، نگران بر‌آمدن از پس هزینه‌هایی 
کـــه همـــه‌اش در حـــال بالاتر رفتن هســـتند و هیچ 
چیـــز هـــم در شـــرایطتان بهتـــر نمی‌شـــود. ایـــن 
نگرانی‌هـــای مربـــوط بـــه فقر آنقـــدر از مغـــز انرژی 
می‌گیـــرد کـــه مغـــز توانی بـــرای کارکردهـــای دیگر 

ندارد.
واقعیت این اســـت که آدم‌هایی که فقیر هســـتند 
در خیلـــی مـــوارد ریســـک‌ها و ضررهـــا و منافـــع 
تصمیمات خودشـــان را نمی‌توانند محاسبه کنند 
و بـــرای همین کارهایی می‌کنند که این چرخه فقر 
ادامـــه پیدا می‌کند و شرایطشـــان بدتر می‌شـــود. 
پـــس اگـــر شـــما کســـی را می‌بینیـــد کـــه وضعش 
خـــوب نیســـت و همزمـــان کارهایی می‌کنـــد که از 
نظر شما خیلی خیلی اشتباه است، یادتان باشد 
کـــه فقر نه تنها قدرت ذهن را پایین می‌آورد، بلکه 
استرســـش تـــوان تصمیم‌گیـــری درســـت را هم از 

آدم‌هـــا می‌گیرد.
در مقالـــه‌ای خوانـــده بـــودم کـــه وقتـــی کســـی 
می‌خواهد لاغر شـــود، یکـــی از اولین توصیه‌هایی 
که به او می‌کنند این اســـت که شـــام نخورد. کاری 
کـــه برای اکثـــر افراد آنقدرها ســـخت نیســـت. اما 
فـــرض کنیـــد چنان فقیر هســـتید کـــه نمی‌توانید 
شـــام بخورید. آن‌وقت اســـت که از صبح ذهنتان 
درگیر این مســـأله اســـت که برای شـــام باید چکار 
کنـــم؟ ایـــن تجربـــه چیزی اســـت که محققـــان به 
آن می‌گوینـــد کاهـــش پهنا بانـــد ذهنی، چیزی که 
باعث می‌شـــود فقرا مداوم تصمیمات بد بگیرند.

فکـــر ‌می‌کنـــم همـــه مـــا در خلـــوت خودمـــان چنـــد بـــاور خرافـــی راجع به 
نشـــانه‌ها داریـــم، حتـــی اگـــر نخواهیـــم بـــه آنهـــا اعتـــراف کنیـــم. یکی از 
ایـــن باورهـــای مـــن، اعتقـــاد به دیـــدن فیلم یا ســـریال مناســـب در زمان 
مناســـب اســـت. احســـاس ‌می‌کنـــم هربار کـــه حال خوبـــی نـــدارم، دنیا 
یـــک ســـریال خـــاص را در معـــرض دید مـــن قـــرار ‌می‌دهد تا بـــا دیدن آن 

کمی حالـــم بهتر شـــود.
تابســـتان ســـال گذشـــته، یکی از بدترین دوره‌های زندگی من به عنوان 
یـــک دختـــر بود. آن روزها با مشـــکلاتی دســـت و پنجه نـــرم ‌می‌کردم که 
بـــه گمانـــم بیشـــتر خانم‌های شـــاغل بـــا آن روبه رو هســـتند. معضلی به 
نـــام دســـت کـــم گرفته شـــدن در محـــل کار. گاهـــی اوقات مهم نیســـت 
کـــه از همـــکاران مـــرد خـــود ســـواد و تخصـــص بالاتر یـــا تجربه بیشـــتری 
داشـــته باشـــید، کارفرما و مدیری که ذهنی جنســـیت‌زده داشـــته باشد، 
بـــه راحتـــی ‌می‌توانـــد همه اینهـــا را زیر ســـؤال ببـــرد. اگر به ایـــن‌ موضوع 
نگاه‌هـــا و رفتارهـــای آزار دهنـــده برخـــی از همـــکاران را هـــم اضافه کنید، 
همـــان جهنمی حاصل ‌می‌شـــود که من در آن مشـــغول بـــه کار بودم. در 
شـــرایطی اعتمـــاد بـــه نفس و ســـطح انـــرژی‌ام به پایین‌تریـــن حد ممکن 
رســـیده بود، تصمیم گرفتم ســـریال خانم میزل شـــگفت انگیز را ببینم. 
انتخابم دلیل خاصی نداشـــت. در اپلیکیشـــنی کـــه فیلم ‌می‌بینم دنبال 
ســـریالی ‌می‌گشـــتم که کمی حال و هوایم عوض شـــود و نام این سریال 
جذبم کرد و به محض شـــروع، باورم به اینکه ســـریال مناســـب در زمان 

مناســـب در معـــرض دید من قـــرار ‌می‌گیرد قـــوت گرفت.
ماجرای خانم میزل از کجا شـــروع ‌می‌شـــود؟ میریام میزل، که همه او را 
میـــچ صـــدا ‌می‌زنند، زنی به غایت زیبا و کدبانو اســـت. میچ از آن دســـته 
از دخترانی اســـت که تربیت شـــده‌اند تا همسری جذاب و کامل باشند. 
وقتـــی در ابتدای ســـریال بـــا عادت‌های روزانه میچ روبه رو ‌می‌شـــویم، به 
عنوان یک زن مدرن احســـاس ناراحتی ‌می‌کنیم. خانم میزل داســـتان، 
ماننـــد مـــادرش و ســـایر زنانـــی که دور و بر او هســـتند، همـــواره در تلاش 
اســـت تـــا زیبـــا، شـــیک و خوش اندام باشـــد. البتـــه که هیچ کـــدام از این 
صفـــات بـــه خـــودی خود بد نیســـتند. ولـــی اگر ماننـــد میچ هـــر روز صبح 
قبـــل از همســـر خـــود از خواب بیدار شـــوید و آرایش کنیـــد و موهای خود 
را مرتـــب کنیـــد و دوبـــاره خودتان را به خواب بزنید تـــا او با چهره طبیعی و 
ژولیـــده صبحگاهی شـــما روبه رو نشـــود، قطعاً دچار یک مشـــکل جدی 
هســـتید! امـــا خـــاف ما، میریـــام از این شـــرایط ناراضی نیســـت. هر روز 
صبـــح زود در زیباتریـــن و آراســـته‌ترین شـــکل ممکـــن آمـــاده ‌می‌شـــود، 
فرزندانـــش را بـــه مهدکـــودک و پارک ‌می‌بـــرد، بـــه کلاس ورزش ‌می‌رود و 
ســـایز تمام قســـمت‌های بدن خود را اندازه ‌می‌گیرد و یادداشت ‌می‌کند 
و درنهایـــت یک خوراک مرغ بی‌نقص و خوشـــمزه درســـت ‌می‌کند تا دل 
صاحب کلوب شـــبانه‌ای را که هر شـــب با شـــوهرش به آنجا ‌می‌روند به 
دســـت بیاورد. اشـــتباه نکنید، میـــچ میزل این کار را بـــرای خودش انجام 
نمی‌دهـــد. شـــوهر میچ، جوئـــل میزل، علاقه زیـــادی به اجرا اســـتندآپ 
کمدی دارد و چند شـــب در هفته به همراه میچ به کلوبی در مرکز شـــهر 
‌مـــی‌رود تـــا اجرا کند. و اینجاســـت که میچ با دســـتپخت خود دل صاحب 

کلـــوب را نـــرم ‌می‌کند تا وقـــت بهتری بـــه جوئل بدهد.
ولی این حباب احســـاس خوشـــبختی اطراف میچ شب یام کیپور)جشن 
پایـــان ایـــام روزه‌داری یهودیـــان( ‌می‌ترکـــد. جوئل بدون هیـــچ مقدمه‌ای 
اعـــام ‌می‌کنـــد که عاشـــق منشـــی دفتـــر خود شـــده و می‌خواهـــد میچ را 
تـــرک کنـــد. ایـــن موضوع بـــرای میـــچ غیرقابل باور اســـت. چطـــور جوئل 

‌می‌توانـــد زنـــی کامل، جذاب و کدبانو ماننـــد او را ترک کند؟ و این لحظه، 
ایـــن عصبانیـــت، ایـــن ناباوری، شـــروع مســـیر تبدیل شـــدن او بـــه خانم 
میزل شـــگفت انگیز اســـت. مســـیری که بدون حضور ســـوزی، گارسون 

کلـــوب، آغاز ‌نمی‌شـــد.
همـــان شـــبی که میچ با خبر غیرمنتظره جوئل روبه‌رو ‌می‌شـــود، مســـت 
و از خـــود بی‌خـــود بـــه کلوب همیشـــگی و روی صحنه ‌می‌رود و شـــروع به 
تعریـــف ماجـــرا ‌می‌کنـــد. و ایـــن لحظه‌ای اســـت کـــه ما و ســـوزی، متوجه 
چیـــزی ‌می‌شـــویم که خود میـــچ نمی‌داند، اینکه اســـتعداد میـــچ در اجرا 
اســـتندآپ کمدی صدها برابر بیشـــتر از جوئل اســـت. در حالیکه جوئل 
چندیـــن ســـال روی صحنـــه بود و هیچ پیشـــرفتی نداشـــت، میـــچ در یک 
شـــب تعـــداد زیادی طرفـــدار پیـــدا ‌می‌کند. و ایـــن همان دنیـــا مردانه‌ای 
اســـت که خانم میزل باید برای پذیرفته شـــدن در آن بجنگد، جنگی که 

در طول ســـه فصل ما شـــاهد آن هســـتیم.
خانـــم میـــزل شـــگفت انگیـــز ســـریالی کمـــدی، درام و گاهـــی عاشـــقانه 
اســـت. دنیایـــی که بـــا آن مواجه ‌می‌شـــویم، نیویورک دهه 1960 اســـت. 
نیویورکی که هنوز در آن زنان خانه‌دار ارج و قرب بالاتری نسبت به زنان 
شـــاغل دارند. به خصوص اگر شـــغل آن‌ها، اجرای اســـتندآپ کمدی در 
کلوب‌هـــای شـــبانه باشـــد. آن چیزی کـــه در وهله اول شـــما را جذب خود 
‌می‌کند، موســـیقی و طراحی لباس بی‌نظیر ســـریال اســـت. غیر ممکن 
اســـت بـــه عنوان یـــک خانم )و حتی آقا( ســـریال را ببینیـــد و از لباس‌های 
متنـــوع و شـــیک و رنگارنگ میچ لذت نبریـــد. در واقع طراحی لباس یکی 
از عوامل مهمی اســـت که ســـازندگان سریال برای ســـاخت کاراکتر میچ 
میـــزل از آن بهـــره گرفته‌انـــد. خانـــم میزل هیـــچ وقت بـــدون کلاه از خانه 
بیـــرون نمـــی‌رود. کلاه‌های متنوع میـــچ یکی از چیزهایی اســـت که هیچ 

یـــک از مخاطبان ســـریال آن را فرامـــوش نخواهند کرد.
بـــه صـــورت کلی شـــخصیت پردازی ســـریال خانـــم میزل شـــگفت انگیز 
بســـیار حرفـــه‌ای و جـــذاب اســـت. دیالوگ‌هـــا، حـــرکات بـــدن و میمیک 
صـــورت، عـــادات و لباس‌هـــای تک تـــک کاراکترها طوری طراحـــی و اجرا 
شـــده‌اند که بعد از دیدن چند قســـمت احســـاس ‌می‌کنید سال‌هاســـت 
آنهـــا را ‌می‌شناســـید و ‌می‌توانیـــد رفتارهایشـــان را پیش‌بینـــی کنید. چه 
ایـــن شـــخصیت اب وایزمـــن، پدر میچ و اســـتاد ســـختگیر ریاضی باشـــد 
و چـــه زلـــدا، خدمتـــکار وایزمن‌ها. بدون شـــک شـــما با تماشـــای رفتارها 
و دیالوگ‌هـــای شـــرلی و مویـــش میـــزل )مـــادر و پـــدر جوئـــل(، رز وایزمن 
)مـــادر میـــچ( و ایموجیـــن )دوســـت صمیمی میـــچ( قهقهه خواهیـــد زد و 
در عیـــن حـــال همـــراه بـــا میچ و ســـوزی برای تمـــام موانع ســـر راه او غصه 

خواهیـــد خورد.
آنچـــه میـــچ میـــزل به مـــا ‌می‌دهد، فراتر از یک ســـریال 43 قســـمتی پر از 
رنگ و موســـیقی و خنده اســـت. میچ میزل دست از هدفش برنمی‌دارد. 
مـــن شـــخصاً کامـــاً مخالـــف باورهـــای روانشناســـی مثبت‌گرا هســـتم، 
باورهایی که به شـــما ‌می‌گویند بخواهید تا بشـــود. همه ما می‌دانیم که 
فقط خواســـتن نمی‌تواند ما را به هدف برســـاند. اما به تلاش، صبوری و 
پشـــتکار ایمان دارم. همان عواملی که میریام را به خانم میزل شـــگفت 
انگیـــز تبدیـــل کـــرد. خانم میزل شـــگفت انگیز، همان چیـــزی را به ما یاد 
‌می‌دهـــد کـــه در اجرای چهار دقیقه‌ای حیرت انگیـــز میریام در فصل آخر 
‌می‌شـــنویم: »مـــن یـــک زندگی بـــزرگ ‌می‌خواهم. ‌می‌خواهـــم همه چیز 
را تجربـــه کنـــم. می‌خواهم قوانین را بشـــکنم. همـــه ‌می‌گویند جاه‌طلبی 
یـــک ویژگی غیرجـــذاب برای زن‌ها اســـت. اما ‌می‌دانید چه چیـــزی واقعاً 
غیـــر جـــذاب اســـت؟ اینکه در انتظار یـــک اتفاق از پنجره بـــه بیرون خیره 
شویم و به این فکر کنیم که زندگی که باید در آن باشیم جایی آن بیرون 
اســـت، ولـــی حاضـــر نیســـتیم در را باز کنیم و بـــه دنبال آن برویم. ترســـو 
بودن فقط در داستان جادوگر شهر ازُ جذاب است، نه در دنیا واقعی!«
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